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پرسش و پاسخ

چگونگی شکرگزاری خاص
هشام ابن احمر می گوید: در بیرون مدینه با حضرت کاظم)ع( سواره می   رفتیم. 
ناگهان امام از مرکبش پایین آمد و ســر به خاک نهاد و سجده ای طولانی کرد. 
پس از آنکه سر از سجده برداشت و سوار مرکب شد، عرض کردم: فدایت شوم 
سجده ات طولانی شد؟ فرمود: آری من هرگاه نعمتی را که خدا ارزانیم داشته به 

یاد می آورم، دوست دارم )این گونه( شکرش را به جای آورم.)1(
امام صادق)ع( می فرماید: هرگاه خداوند نعمتی را ارزانی ات کرد، دو رکعت نماز 
به جای آور و در رکوع و سجود رکعت نخست آن بگو: الحمدلله شکراً و حمداً« و در 
رکوع و سجده رکعت دوم بگو: الحمدلله الذی استجاب دعایی و اعطانی مسألتی« 

سپاس خدایی را که دعایم را پذیرفت و خواسته ام را عطا فرمود.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج71، ص35
2- محجهًْ البیضاء، ج2، ص62

هدف قدرت طلبان 
در تعارض با تقوا و شایسته سالاری است

رشــد عقلی و فکری و ترقی سطح شــعور و ادراک هر قومی دائر مدار 
میزان آزادی تفکر و امکان تبادل فکر و نظر آن قوم است )پس فلسفه آزادی 
عبارت است از محیط مساعد برای رشد عقلی و فکری( نبودن آزادی و تمرکز 
قدرت در یک نقطه طبعاً سبب پیدایش جماعتی به نام »اطرافی« می شود 
که گرد مرکز قدرت جمع می شوند و با مداهنه و تملق که خوشایند طبیعت 
آدمی است، کسب قدرت و در نتیجه تحصیل قدرت و نفوذ می کنند و امور 
را طبق دلخواه و منفعت خود می چرخانند. در چنین جامعه ای به جای اینکه 
تقوا و لیاقت سبب ترقی و ترفیع باشد، نزدیکی به مرکز قدرت پایه و اساس 

همه چیز است.)1(
____________

1- یادداشت های شهید مرتضی مطهری، ج1، ص116

نشانه های انسان شاکر
قال النبی)ص(: علامهًْ الشاکر اربعهًْ: الشکر فی النعماء، و الصبر فی 

البلاء، و القنوع بقسم الله، و لایحمد و لایعظم الا الله«.
پیامبراکرم)ص( فرمود: انسان شکرگزار چهار نشانه دارد: 1- در وقت دریافت 
نعمت شاکر است 2- هنگام مصیبت و بلاصابر است 3- به قسمت و سهمی که 
خدا برای او در نظر گرفته قانع است 4- و تنها خدا را حمد و بزرگداشت می دارد.)1(

____________
1- تحف العقول، ص21

موجبات شکرگزاری
پرسش:

براساس آموزه های وحیانی انســان در چه اموری باید شکرگزار 
پروردگار باشد تا خداوند نعمت های او را ازدیاد و تداوم بخشد؟

پاسخ:
گستره نعمت های الهی

سراسر هستی را نعمت های گوناگون خدا فراگرفته و انسان با اندکی تفکر 
درمی یابد که جای هیچ بهانه ای برای ناسپاسی نیست. از این رو به جای طرح 
این سؤال که چه چیزی موجبات شکرگزاری انسان از خدا را فراهم می آورد، 
باید پرســید کجای هستی و کدام نعمت سزاوار شــکر و سپاس نیست؟ با 
این وصف خدای متعال با کرم و بزرگواری خودش از بســیاری از نعمت های 
خود چشــم می پوشد و آنها را به رخ انسان نمی کشد. تنها در مواردی برخی 
نعمت های بزرگ و مهم را به طور کلی یادآور می شود تا شاید انسان ها شکر و 

سپاس او را به جای آورند که در اینجا به اهم آنها اشاره می کنیم:
1- فهم و بصیرت

در قرآن کریم ضمن یادآوری نعمت بزرگ شناخت و درک و فهم انسان، 
آن را از موارد و موجبات شکرگزاری می داند: »خداوند برای شما گوش و چشم 

و دل قرار داد شاید که شما سپاسگزار باشید.« )نحل- 78(
2- روزی پاک و پیروزی بر دشمنان

پیروزی بر دشمنان و رزق و روزی پاکیزه نیز به نوبه خود از موجبات مهم 
شکر و سپاس از خداوند است که انسان با اندکی دقت درمی یابد که در سراسر 
جهان کسی جز خدا رازق نیست و در شرایط سخت تنها او یار و یاور انسان 
است. خداوند در قرآن می فرماید: »به یاد آورید آن هنگام که اندک بودید، و در 
شمار مستضعفان این زمین، بیم آن داشتید که مردم، شما را از میان بردارند، 
و خدا پناهتان داد و یاری کرد و پیروز گردانید، و از چیزهای پاکیزه روزی داد 

شاید که شما سپاسگزار باشید.« )انفال- 26(
3- خلق شب و روز

از جمله مواردی که موجبات شــکرگزاری فراوان انســان از خدا می شود، 
خلقت شب و روز است که خداوند با یک استدلال محکم، انسان را به یگانگی 
خود هدایت می کند، و ضمن بیان شــگفتی شــب و روز، انسان را به شکر و 
سپاســگزاری فرا می خواند و می فرماید: »و از رحمت اوســت که شب و روز 
را پدید آورد تا )در شــب( بیاســایید و آرام باشید، و )در روز( به طلب روزی 

برخیزید، شاید که شما سپاسگزار باشید.« )قصص- 73(
4- قوانین الهی

از موجبات دیگر شکرگزاری به درگاه الهی، دریافت احکام و قوانین خدا و 
تدین و تشرع به آموزه های وحیانی و الهی است که از بزرگ ترین نعمت های 
الهی به حســاب می آید و سبب رشــد معنوی، روحی و تکامل انسان و اداره 
جوامع انسانی می گردد. قرآن کریم در چندین مورد، ضمن تشریع احکام الهی 
و ابراز لطف و عنایت خدا، مســلمانان را به تقوا و تشکر از او فرا می خواند. به 
عنوان مثال پس از بیان وجوب روزه و قسمتی از احکام آن می فرماید: »لعلکم 
تشکرون« شاید که شما از خدا سپاسگزاری کنید. )بقره- 185( همچنین پس 
از بیان احکام غسل، وضو و تیمم و سوگند خوردن می فرماید: »شاید که شما 

از خدا سپاسگزاری کنید.« )مائده- 6 و 89(
5- تسلط بر طبیعت

خداونــد، جهــان آفرینش را آن چنــان خلق کرده و تنظیــم نموده که 
انســان بتواند بر همه آن تســلط یابد و برای زندگی و رشد و تعالی خود از 
آن بهره برداری کند. امروزه انســان از عمق اقیانوس ها تا اوج کهکشــان ها را 
تا حدودی مســخر خود کرده است. از این رو باید سپاسگزار خالق همه آنها 
باشد و از منعم خود غافل نشود. از میان همه پدیده ها و منابع سرشار خلقت، 
خداوند دریاها را در قرآن مثال می زند تا شاید انسان وظیفه شکرگزاری را به 
جای آورد: »اوست که دریا را آرام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید، و زیورهایی 
بیرون آرید و خویشــتن را به بدان بیارایید و کشتی ها را می بینی که دریا را 
شــکافته به پیش می رود تا شما از فضل خدا روزی بطلبید، شاید که شما از 

خدا سپاسگزاری کنید.« )نحل- 14(
اقسام شکر

1- شکر عام
شکر عام سپاس و تشکری است که نسبت به همه نعمت ها انجام می گیرد 
و با همه آنها مناسبت دارد. امام علی)ع( می فرماید: »شکر کل نعمه الورع عما 
حرم الله« سپاسگزاری هر نعمتی پرهیز از چیزهایی است که خدا حرام کرده 

است. )بحارالانوار، ج 71، ص 42(
2- شکر خاص

منظور از شــکر خاص، سپاسگزاری مخصوص هر نعمت است، بنده که با 
نعمت های فراوانی روبرو می شــود، باید موقعیت شناس و نعمت سنج باشد و 
هر فضل و بخششــی را با شکرگزاری مناسبی پاسخ بگوید. مثلا شکر نعمت 
سلامتی:  بجای آوردن عبادت خدا و کمک و رفع نیازمندی بندگان اوست. و 
شــکر مال و ثروت:  پرداختن خمس و زکات و انفاق و احسان به مستمندان 
و درماندگان اســت. امام علی)ع( می فرماید: شکر العالم علی علمه عمله به 
و بذله لمســتحقه« شــکر عالم بر دانشــی که دارد این است که بدان عمل 
کند و در اختیار نیازمندان نیز قرار دهد. )شــرح غرر الحکم، ج 4، ص 60( یا 
می فرماید: »اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفوعنه شکرا للقدره علیه« هرگاه 
 بر دشــمنت پیروز گشتی، گذشت از او را شکر پیروزی و چیرگی ات قرار ده. 

)نهج البلاغه- حکمت 11(

مرزهای رازداری و افشاگری در قرآن 
رحمان علیزاده

هر انســانی رازی دارد که گاه تنها خدا 
از آن آگاه اســت و گاه دیگرانی از آن آگاه 
هســتند. اگر انسان رازی از دیگری بداند، 
آیا می تواند آن را افشــا کند؟ چه رازهایی 
را می توان افشا کرد و چه رازهایی را باید 
پنهان داشــت؟ آیا اسرار امنیتی و نظامی 
را می توان افشــا کرد؟ آیا رازهایی را که 
با امنیت دولت اســلامی و ملت مسلمان 
گزارش  مسئولان  به  می توان  است  مرتبط 
چه  چیست؟  افشــاگری  ملاک های  کرد؟ 
برای افشــاگری  محدودیت ها و مرزهایی 

وجود دارد؟
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آیات 

قرآن به این پرسش ها پاسخ داده است. 
***

افشاگری از حرام تا حلال
افشــاء به معنای آشکار کردن، فاش نمودن، 
 پدیدار و هویدا ساختن است.)فرهنگ فارسی معین( 
افشاگر به معنای آشکارکننده می باشد.)لغت نامه 
دهخدا(مقصود از افشــاگری، آشکار کردن اسرار 
و رازها اســت. به این معنا که کسی از راز و سر 
دیگری آگاه است و آن را علنی می کند و به گوش 

دیگران می رساند.
گاه این راز از طریق خود شــخص در اختیار 
 دیگری قرار می گیرد و در مقام مشورت و درد دل 
 با او در میان می گذارد و این شخص را سنگ صبور 
خود دانسته و رازی را با او در میان گذاشته است؛ 
و گاه دیگر، شخص به شکلی از راز دیگری با خبر 

و آگاه می شود. 
همچنیــن رازهای شــخص می تواند فردی 
یا اجتماعی باشــد؛ چنان کــه می تواند اخلاقی، 
اقتصادی، سیاسی و نظامی باشد. همچنین رازی 
که شــخص از آن آگاه شــده است به دوست یا 
دشمن گفته می شود و یا آن را همگانی می کند 
یا به افراد خاصی گــزارش می کند. گاه به قصد 
حل مشکلی این افشاگری را انجام می دهد و گاه 

به قصد تخریب شخص انجام می گیرد.
بنابراین می توان شــقوق بســیاری را برای 
افشــاگری از نظر محتوا،  روش کسب و آگاهی، 
مخاطب، انگیزه و مانند آن فرض کرد و نمی توان 
یک حکم کلی اخلاقــی در فضیلت و یا رذیلت 
افشــاگری بیان کرد و یا از نظر شــرعی، آن را 

حلال یا حرام و یا مجاز دانست. 
از ایــن رو در قرآن احــکام مختلفی درباره 
افشاگری وارد شده است و دین اسلام افشاگری 
را مطلقا خوب یا بد و یا حلال و یا حرام یا مجاز 
نشمرده است؛ زیرا افشاگری بستگی به شرایطی 
دارد که با تغییر هر شــرطی حکم آن نیز تغییر 
می کنــد. از اینجاســت که گاه نــه تنها از جواز 
افشاگری بلکه حتی وجوب آن سخن گفته شده 
است و در شرایطی شریعت به مکلف حکم می کند 

هر گونه اطلاعاتی از جامعه اسلامی برای دشــمنان، رازهای گرانبهایی است که می توانند بر اساس 
آن برنامه ریزی کنند و جامعه اســلامی را به رنج افکنند یا بر آن تســلط یابند. از این رو اســلام از 
هرگونه ارتباط دوستانه با دشمنان بر حذر داشته اســت؛ زیرا امکان دسترسی به اطلاعات و اسرار 
مردم شناســی را در اختیار آنان می گذارد و دشمن می تواند بر اساس این اطلاعات، تحلیلی جامع از 

وضعیت مسلمانان داشته باشد و بر اساس آن عمل کند.

کردن  ســرزنش  خرده گیری، 
و عیب و خطا و گناه کســی را 
به رخش کشــیدن و به تحقیر 
شخص اقدام کردن، از گناهانی 
اســت که خداوند آن را حرام 

دانسته است. 

اســلام از اینکه اشــخاص در 
پی عیب جویی دیگران باشــد  
به عنوان یــک رذیلت اخلاقی 
از  و  می کند  برخورد  بشــدت 
می خواهد  مسلمانان  و  مؤمنان 
که به جای عیب جویی از دیگران 
به شناســایی و برطرف کردن 

عیوب خود مشغول باشند.

افشای برخی از رازها نه تنها مجاز نیست بلکه حرام و حتی از نظر 
کیفری جرم است. از جمله این موارد می توان به افشای اسرار نظامی 
و امنیتی دولت اسلامی و مسلمانان در نزد دشمنان اشاره کرد و یا 
با افشاگری اسرار نظامی و امنیتی در میان مردم، زمینه دسترسی 
اطلاعاتی دشــمن را فراهم آورد. چنین افشاگری حتی اگر در نزد 

دشمن نباشد، گناه، حرام و جرم است.

خداوند در آیه 10 سوره تحریم از افشای اطلاعات و اسرار حضرت 
لوط )ع( توســط همسر ایشان ســخن می گوید. او برخلاف پیمان 
زناشویی که می بایست حافظ اسرار خانوادگی همسر باشد، اطلاعات 
و اسرار خانوادگی لوط را در اختیار دشمنان می گذاشت و خداوند به 
سبب همین خیانت در امانت اسرار خانوادگی، او را به عذابی سخت 

همراه قوم لوط گرفتار کرد.

 شبهه: یکی از مجازات های مقرر در حقوق کیفری اسلام، مجازات قطع دست 
و پا است که برای جرم ســرقت در مرتبه اول و دوم و به عنوان یکی از 
مجازات های جرم محاربه مقرر شــده است. از مصالح پنجگانه ای که در 
اســلام بسیار مورد اهتمام است، مال و جان می باشد و اسلام در قوانین 
کیفری خود بشدت با جرایمی که این مصالح را تهدید می کنند، برخورد 
کرده اســت. ازاین رو، با جرایم سرقت و محاربه نیز به دلیل مورد تهدید 
و تعرض قراردادن امنیت مالی و جانی افراد جامعه بشدت مبارزه شده و 
مجازات قطع دست و پا برای آنها وضع گردیده است؛ لیکن برخی افراد به 
آن اعتراض دارند؛ اگرچه اعتراض به این مجازات، دارای سابقه ای طولانی 
است؛ چنان که در قرون نخستین اسلام، شخصی به نام معرّی در ایراد به 
مجازات جرم سرقت گفته است: »ید بخمس مئین عسجدا ودیت ـ ما بالها 
قطعت فی ربع دینار؛ دستی که دیه  اش پانصد دینار زر ناب بود، چه شد که 

در برابر یک ربع دینار بریده شد؟!«
 ـ  ذلّ الخیانة   خردمندی در پاسخ به این ایراد گفت: »عزّ الامانة اغلاها و ارخصها 
فافهم حکمة الباری؛)1( عزت امانت، آن را گرانبها و ذلت خیانت آن را فرومایه 

کرد، پس حکمت خداوند را دریاب.«
امروزه نیز برخی معتقدند که در حقوق کیفری اسلام برای جرم سرقت 
و محاربه مجازات نامتناسبی مقرر شده است. مجازات قطع دست و پا در 
این جرایم، بســیار سنگین و قساوت  آمیز است. بشر در عصر حاضر، با 
پیشرفتی که در حوزه فکر، فرهنگ و علم برایش حاصل شده است؛ از 
این نوع مجازات تنفر دارد و نمی  پذیرد که دست یا پای کسی ولو مجرم 

بریده شود.)2(
پاسخ: به این شبهه پاسخ  های متعددی بیان شده است:

اول: خداوند در قرآن کریم پس از تشــریع مجازات قطع دست برای سرقت، 
ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أیَدِْیهَُمَا جَزَاءً  ارقُِ وَالسَّ در پاسخ این نوع شبهات فرموده است: » وَالسَّ
بمَِا کَسَبَا نکََالًا مِنَ الَلهّ وَالَلهّ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که 
انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.«)3(

معنای مطلب مذکور آن است که این مجازات نتیجه عمل سارق و عبرتی از 
جانب خداوند است. مفسران در تفسیر » نکال« گفته  اند: » نکال« مجازاتی است 
که مجرم به آن مجازات می شود تا از تکرار جرم دست بردارد و دیگران نیز از آن 
عبرت گیرند.)4( به عبارت دیگر، این مجازات برای پیشگیری است؛ چنان که برخی 

از مفسران گفته  اند:
در حقیقت، این جمله اشاره به آن است که اولا، این کیفر نتیجه کار خودشان 
است و ثانیا، هدف از آن، پیشگیری و بازگشت به حق و عدالت است؛ زیرا »نکال« 
به معنای مجازاتی است که به منظور پیشگیری از گناه و ترک آن انجام می شود. 
این کلمه در اصل به معنای لجام و افسار است و سپس به هر کاری گفته می  شود 
که از انحراف جلوگیری کند و در پایان آیه، برای رفع این توهم که مجازات مزبور 
عادلانه  نیست، آمده است که خداوند توانا و قدرتمند است و بنابراین دلیلی ندارد 
که از کســی انتقام بگیرد و هم حکیم اســت و بنابراین دلیلی ندارد که کسی را 

بی حساب مجازات کند.)5( 
در نتیجه مجازات قطع دست، مجازاتی است متناسب، حکیمانه و بازدارنده.

دوم: امام رضا)ع(ضمن روایتی علت قطع دست راست سارق را این  گونه تشریح 
می  فرماید: »سارق غالباً با دست راست خود با اشیا تماس دارد و آن بهترین اعضا 
و پرمنفعت  ترین آنهاست و قطع این دست موجب خواری او و وسیله عبرت مردم 

است تا از راه غیرقانونی به چپاول اموال مردم نپردازد.«)6(
سوم: مجازات قطع دست در سرقت تابع شرایط بسیاری است، از قبیل بلوغ، 
عقل، عدم شبهه، عدم شرکت، هتک حرز، اخراج مال از حرز، سال قحطی نبودن، 
عدم اضطرار، عدم رابطه پدر و فرزندی و پنهانی بودن سرقت)7( و در صورت فقدان 

هر شرطی مجازات قطع اجرا نمی شود و به مجازات تعزیری تبدیل می  شود.
چهارم: در تعیین مجازات برای جرم سرقت به آثار زیانباری که بر شیوع این 
جرم در جامعه مترتب می  شــود، توجه شــده است. سرقتی که در محله ای اتفاق 
می  افتد، ساکنان آن و ساکنان اطراف را آشفته خاطر می کند و سبب می شود که 
آنها به تدابیر امنیتی پناه ببرند و در عین حال، شب را در ترس و وحشت سپری 
کنند. پس باید مجازات به گونه ای باشــد که در سارقان رعب ایجاد کند و رشته 

افکار آنان را در اندیشیدن روش  های جدید سرقت از هم بگسلد.
سرقت از جرایمی است که جرایم بزرگ دیگری را به دنبال دارد؛ زیرا سارقان 
دائماً مسلّح می شوند تا از طریق قتل به اهداف خود برسند و در واقع طبیعت این 
جرم، زیاده  خواهی و عدم پایبندی به اصول و احکام دینی است، لذا هیچ چیزی نزد 
آنها مانع شمرده نمی شود. برای جلوگیری از این آثار بزرگ و زیانبار است که مجازات 

شدید قطع دست برای جرم سرقت در حقوق کیفری اسلام وضع شده است.)8(
پنجم: مجازات مقرر برای جرم سرقت در حقوق جزای اسلام، بر تحلیلی عمیق 
و دقیق از انگیزه هایی که فرد را به سوی سرقت می  کشاند؛ مبتنی است. مجازات 
قطع دســت برای این مقرر شــده است که سارق می خواهد از آسانترین روش به 
ثروت فراوان برسد. او درصدد است با دستیابی به درآمد حاصل از زحمت و فعالیت 
دیگران، قدرت اقتصادی خود را افزایش دهد، بدون اینکه زحمت و سختی کار را 
تحمل کند. آری، انگیزه های سارق از خودخواهی مفرط و حرص بیش از حد او در 
مصالح شخصی  اش نشأت می  گیرد. حقوق جزای اسلام با درنظر گرفتن این عوامل 
و برای مقابله با آن، مجازات قطع دست را برای جرم سرقت قرار داده است تا افراد 

را از ارتکاب این جرم یا اندیشه در آن باز دارد.)9(
ششم: مجازات قطع عضو، قساوت آمیز است؛ لیکن وقتی که به این مجازات 
توجه می شود، باید به آثار مترتب بر شیوع جرم سرقت نیز نگاهی داشت و نیز به 
قساوتی که سارقان هنگام سرقت مرتکب می شوند. در حقیقت ما بین دو نوع ایجاد 
ترس و وحشت مردد هستیم؛ یا مجرمان را بترسانیم و یا اینکه آنها را آزاد بگذاریم 

تا شهروندان را دچار وحشت کنند. اسلام قسمت نخست را پذیرفته است.)10(
هفتم: جرم محاربه موجب ترس و وحشت شهروندان و زیر پا گذاشتن فضائل 
انسانی و اجتماعی می شود و سرکشی در مقابل حاکمیت به شمار می  رود. ازاین رو، 
باید مرتکبان این جرم را درگیر ترس و وحشــت کرد تا از ترســاندن شهروندان، 

افساد در زمین و تلاش در این راه ـ که محاربه با خداست ـ خودداری کنند.)11(
هشتم: مجــازات قطع دست مجرم برای مردم و جامعه رحمت است؛ لیکن 
نســبت به فردی که به دلیل خود و منافعش، جامعه را به ترس و وحشــت دچار 
کرده است، قساوت است، پس مجازاتی است عادلانه؛ علاوه بر اینکه قساوت همیشه 
ناپسند نیست، بلکه از لوازم مجازات است.)12( بنابراین، اگرچه مجازات قطع دست، 
مجازات سنگینی است؛اما با رفتار ارتکابی این نوع از مجرمان و نیز با آثار مخرب 
این رفتارهای مجرمانه بر امنیــت جانی و مالی افراد جامعه و برای عبرت  آموزی 

دیگران مجازاتی متناسب است.
* علی محمدی جورکویه
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قساوت آمیز  بودن 
قطع دست سارق

مجازات قطع دســت مجرم برای مردم و جامعه 
رحمت اســت؛ لیکن نسبت به فردی که به دلیل 
خود و منافعش، جامعه را به ترس و وحشت دچار 
کرده است، قساوت اســت، پس مجازاتی است 
ناپسند  اینکه قساوت همیشه  بر  عادلانه؛ علاوه  

نیست، بلکه از لوازم مجازات است.

که نسبت به رازی افشاگری کند و آن را به عنوان 
یک راز در نزد خود نگه ندارد.

به عنوان نمونه اگر شــخصی بــه هر علتی 
متهم به گناه و یا جرمی شده است و او می تواند 
با افشــاگری ، خود را از اتهام برهاند، می بایست 
افشاگری کند و راز را حفظ نکند.)یوسف، آیه 26(
گاه برای نجات دولت اسلامی و ملت مسلمان 
لازم اســت تا رازی را افشا کند و به مسئولان از 
ارتباط سست ایمان و منافقی با دشمنان اطلاع 
دهد و یا فاســقی را رســوا کند که با خبرهای 
دروغ خــود جامعه اســلامی را در معرض خطر 
قرار می دهد و یا روحیه مردم را تضعیف می کند. 
بنابراین، برای دفاع از امت و دولت اسلامی واجب 

است که گاه افشاگری کند.
شخصی که به وی ظلم شده است و راهی برای 
نجات خود جز افشاگری ظالم ندارد، مجاز است تا 
 علیه آن شخص افشاگری کند و راز او را بر ملا سازد.

)نساء، آیه 148(
در مقابل،  افشای برخی از رازها نه تنها مجاز 
نیســت بلکه حرام و حتــی از نظر کیفری جرم 
است. از جمله این موارد می توان به افشای اسرار 
نظامی و امنیتی دولت اسلامی و مسلمانان در نزد 
دشمنان اشاره کرد و یا با افشاگری اسرار نظامی و 
امنیتی در میان مردم، زمینه دسترسی اطلاعاتی 

دشمن را فراهم آورد. 
چنین افشــاگری حتی اگر در نزد دشــمن 
نباشد، گناه، حرام و جرم است.)ممتحنه، آیه 1(
البته حرمت افشــاگری اختصاص به مسائل 
نظامــی و اســرار دولت اســلامی نــدارد،  بلکه 
افشــای رازهای مســلمانان و نه دولت اسلامی 
 در نــزد بیگانــگان نیــز گنــاه و حرام اســت؛ 

)توبه، آیه 16؛ آل عمران، آیه 118( 
زیرا با چنین افشــاگری، دشــمنان از نقاط 
ضعف و قوت مســلمانان و جامعه اسلامی آگاه 

می شوند و گاه حتی می توانند از طریق اطلاعاتی 
که درباره مســلمانان و رازهای آنان به دســت 
آورده اند، افرادی را در جامعه اسلامی شناسایی 
و به عنوان جاســوس به کار گیرند؛  زیرا از نقاط 

ضعف مسلمانان آگاه شده اند.
خداوند در آیه 118 سوره آل عمران از انتخاب 
غیر مؤمنان به عنوان همــراز نهی می کند تا از 
هر گونه افشای اسرار مسلمانان در نزد دشمنان 
جلوگیری شود؛)مجمع البیان، طبرسی، ذیل آیه( 
زیرا ارتباط با دشــمنان در این ســطح موجب 
می شــود که آنان از وضعیت مؤمنان و اســرار و 

رازهای آنان آگاه شــوند و به اطلاعات پربهایی 
در باره جامعه اسلامی دست یابند.

شکی نیســت که اطلاعات از دشمن در هر 
چیز و هر مورد و نیز در هر سطحی بسیار گرانبها 
می باشــد؛  چرا که آگاهی از خلق و خو و افکار و 
رفتار دشمن و اینکه چگونه فکر و عمل می کند، 
به چه می اندیشد و چگونه کنش و واکنش نشان 
می دهد، اسرار بسیار گرانبهایی است که بر اساس 
آن می توان برای جنگ نرم وروانی و حتی جنگ 
ســخت بهره برد. در جهان امــروز با بهره گیری 
 از دانش های مردم شناســی، فرهنگ شناســی، 
جامعه شناسی و روان شناسی و مانند آن تلاش 
می شــود تا اطلاعات کاملی از دشمن به دست 
آورده و در جنــگ نرم از آن بهــره گیرند. پس 

هرگونه اطلاعاتی از جامعه اسلامی برای دشمنان 
رازهای گرانبهایی اســت که می توانند بر اساس 
آن برنامه ریزی کنند و جامعه اسلامی را به رنج 

افکنند یا بر آن تسلط یابند. 
از این رو اسلام از هر گونه ارتباط دوستانه با 
دشمنان بر حذر داشته است؛ زیرا امکان دسترسی 
به اطلاعات و اسرار مردم شناسی را در اختیار آنان 
می گذارد و دشمن می تواند بر اساس این اطلاعات 
تحلیلی جامع از وضعیت مسلمانان داشته باشد و 

بر اساس آن عمل کند.
گاه مردم از روی نادانی و سفاهت، با افشای 
رازی در نزد دشــمنان،  این امکان را برای آنان 
فراهم می کنند تا نقاط ضعف مسلمانان و جامعه 
اســلامی و راه های نفوذ و ضربــه زدن را بیابند 
و ناخواسته امکان ســلطه دشمنان را بر جامعه 

اسلامی فراهم آورند. 
از امام صادق)ع( روایت شده که بنی اسرائیل، 
خودشان انبیا را به قتل نرساندند؛ بلکه با افشای 
اسرارشــان زمینــه قتل آنان را فراهــم آوردند. 
)کافــی، ج 2، ص 372، ح 6 ؛ نورالثقلیــن، ذیل 

61 سوره بقره(
در حقیقت بنی اسرائیل، فراهم آورنده اسباب 
قتل انبیا، با افشا کردن راز آنان نزد دشمنانشان 
بودند، ولــی خداوند به ســبب اینکه اطلاعات 
ارزشمندی از وضعیت پیامبران و جامعه اسلامی 
در اختیار دشــمنان می گذاشتند، اینان را متهم 

به قتل پیامبران خود می کنند. 
به ســخن دیگر، لازم نیست که شخص خود 
کمــر به قتل رهبر و پیامبری ببندد، بلکه با ارائه 
اطلاعــات از وضعیت جامعه اســلامی و رهبری 
آن می تواند ایــن خدمت بی مزد و مواجب را به 
دشمنان بکند تا آنان رهبران را به قتل برسانند. 
البته گاه افرادی در جامعه ، آگاهانه این اطلاعات 
را در اختیار دشــمن می گذارند؛ زیرا خود ناتوان 
از انجام چنین اقداماتی هستند و یا نمی خواهند 
مســتقیم شناسایی و متهم شوند، ولی این افراد 
در حقیقت با دادن اطلاعات و افشای اسرار، خود 
اقــدام به قتــل و ترور کرده اند هــر چند که در 
 این کار مباشــرت نداشتند ولی سبب انجام آن 
شــده اند. خداونــد در آیه 10 ســوره تحریم از 
افشای اطلاعات و اسرار حضرت لوط )ع( توسط 
همسر ایشان سخن می گوید. او بر خلاف پیمان 
زناشویی که می بایســت حافظ اسرار خانوادگی 
همســر باشد، اطلاعات و اســرار خانوادگی لوط 

را در اختیار دشــمنان می گذاشت و خداوند به 
ســبب همین خیانت در امانت اسرار خانوادگی، 
 او را به عذابی سخت همراه قوم لوط گرفتار کرد.

)نگاه کنید، مجمع البیان، ذیل آیه(
غیــر از این موارد، موردی دیگر نیز در آیات 
قرآن حرام و گناه دانسته شده است. خداوند در 
آیه 148 ســوره نساء،  تنها زمانی افشاگری علیه 
افراد جامعه را مجاز دانســته اســت که شخصی 
که علیه او افشــاگری می شود، انسان ستمگری 
باشــد، اما اگر ستمگر نباشد و علیه شما ستمی 
روا نداشــته است، اگر شما از راز او آگاه هستید 

و از گنــاه و جــرم وی یا هر راز و ســر دیگر او 
آگاه هســتید،  مجاز نیستید تا علیه او افشاگری 
کنید،  بلکه چنین افشاگری علیه اشخاص حرام 

و گناه است.
خداوند در این آیه عدم خشنودی خود و حرمت 
 چنین افشــاگری را با عبارت » ان الله لا یحب« 
بیان کرده اســت. این عبارت کنایه از نهی الهی 
از ارتکاب افشاگری در حق غیر ظالم است و در 
حقیقــت خداوند این گونه حرمت را نســبت به 

این گونه افشاگری وضع کرده است.
به هر حال، نمی توان حکم یگانه ای در فضیلت 
و رذیلت و یا وجوب و حرمت یا جواز افشــاگری 
صادر کرد، بلکه با توجه به شروط و شرایط، احکام 

آن تفاوت می کند. 

این در حالی است که برخی بر این باورند که 
هر گونه افشــاگری نسبت به رازی جایز نیست؛ 
زیرا از مصادیق خیانت یا تعییر و مانند آن است. 
در حالی که دیده شده که گاه افشاگری نه تنها 
اخلاقی بلکه واجب و لازم اســت و نمی توان به 
صــرف اینکه فلانی در بیان ایــن راز او را امین 
دانســته در زمان خطر علیه دولت اســلامی از 
افشای آن خودداری کرد. به عنوان نمونه اگر شما 
با گروهی از دوستان نشسته اید و کسی نقشه قتل 
رهبران و دانشمندان و بیگناهان جامعه اسلامی 
را کشیده است نمی توان به عنوان اینکه آنان وی 
را امین دانســته اند،  از افشــای طرح ترور و قتل 
خودداری کرد، بلکه واجب و لازم اســت تا با در 
اختیار قراردادن اطلاعات به مسئولان و افشاگری 

درباره آن، از قتل جلوگیری به عمل آورد.
هشدار خداوند نسبت به افشای عیوب مردم

انســان مسلمان انســانی اخلاقی است؛ زیرا 
پیامبر)ص( برای اتمام اخلاق والا مبعوث شده و 
اصول اسلامی همواره برای تثبیت و تحکیم مکارم 
اخلاقی وارد شــده است. پس هر گونه افشاگری 
نســبت به عیوب مردم را که رازی در نزد افراد 

است، حرام می شمارد.

اسلام از اینکه اشــخاص در پی عیب جویی 
دیگران باشد،  به عنوان یک رذیلت اخلاقی بشدت 
برخورد می کند و از مؤمنان و مسلمانان می خواهد 
که به جای عیب جویی از دیگران به شناسایی و 

برطرف کردن عیوب خود مشغول باشند. 
برخی از مردم عادت کرده اند که برای رضایت 
دل خــود، عیب جویی دیگــران کنند تا عیوب 
خود را توجیه و دل خویش را آرام کنند. چنین 
رفتاری به سبب آنکه موجب حفظ رذایل اخلاقی 
در فرد و تحکیم آن می شود، کاری بس ناپسند 
و حرام و گناه اســت. هر انسانی می داند که چه 

نقــص و عیوبی دارد هر چند که در مقام عذر و 
بهانه تراشی باشد. )قیامت، آیات 14 و 15( پس 
به جای آنکه ســرگرم شناسایی عیوب دیگران و 
عیب جویی باشــد، به عیوب خود مشغول شود و 
آن را برطــرف کند. برخی از افراد جامعه از این 
بدتر هستند. اینها نه تنها عیب جویی می کنند تا 
خود را آرام کننــد، بلکه عیب جویی می کنند تا 
دیگران را تحقیر کنند و خود را برتر نشان دهند. 
ایــن کار از نظر اســلام به عنــوان »تعییر« 
)عیب جویــی( شــناخته می شــود و کاری بس 

نادرست و ناپسند و حرام و گناه است. 

کســانی که به تعییر اقــدام می کنند پس از 
آگاهی از عیوب دیگران و رازهایشــان از جمله 
گناهــان و خطاهایــی که مرتکب شــده اند، با 
افشاگری آن راز، به تحقیر شخص می پردازند و 
به ســرزنش او اقدام می کنند و آن راز را چماق 

کرده بر سرش می کوبند.
خرده گیری، ســرزنش کردن و عیب و خطا 
و گناه کســی را به رخش کشــیدن و به تحقیر 
شخص اقدام کردن، از گناهانی است که خداوند 
آن را حرام دانسته است. کسی که به لمز)شمردن 
عیــوب افراد در حضور آنها (؛همز)ذکر عیوب در 
غیاب آنها ( غمز)عیب جویی با چشم و اشاره( رو 
می آورد،  عیب جویی کینه توزی است که خداوند 
بشدت از او ناخشنود است و او را دشمن می دارد.
)توبــه، آیات 77 و 79؛ حجرات، آیه 11؛ همزه ، 
آیه 1( عیب جویان سرزنش کننده افشاگر، مانند 
چاه کنی هستند که همیشه خودشان در ته چاه 
بدبختی و شقاوت گرفتارند و دل هایشان در کینه 

و حقد می سوزد.)سوره همزه(
در روایات است که چنین کسانی همان طوری 
که به ســرزنش دیگران و افشاگری می پردازند، 

خود پیش از مرگ به همان گرفتار می شود.
امام صادق )ع ( می فرماید: ابـعـد مـا یـکـون 
الـعـبـد مـن الّله عـزوجـل ان یـوافی الرجل وهو 
یحفظ علیه زلاته لیعیره بها یوما؛ دورترین بنده 
از درگاه الهی آن کسی است که با کسی دوست 
شود ولغزشــهای اورا در نظر بگیرد تا روزی اورا 

سرزنش کند.)بحارالانوار، ج 75، ص 219(
امام صادق )ع ( همچنین می فرماید: من عیر 
مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرتکبه؛ هـــر کـسـی 
مـؤمـنـــی را بر گناهی سرزنش کند، نمی میرد 
مگــر آنکه خودش به آن گناه، مبتلا می شــود.

)کافی، کلینی، ج 2، ص356، باب التعییر(
البته باید توجه داشــت که مســئله تعییر و 
عیب جویی غیر از مسئله امر به معروف و نهی از 
منکر است؛ زیرا کسی که منکر را علنی مرتکب 
می شود و شخص آن را می ببیند باید او را گوشزد 
کنــد تا ترک نماید و اگــر مخالفت کرد و ادامه 

داد باید او را به اشــکال دیگــر مجبور به ترک 
کنــد. همچنین اگر معروفی را ترک کرد باید او 
را بــه انجام آن فرمان دهــد. این غیر از تعییر و 
سرزنش اســت که به قصد تحقیر و عیب جویی 

انجام می گیرد.
لزوم توجه به محتوای رازها

در رازداری وافشــاگری لازم است که انسان 
بــه محتوا و متعلق رازها توجه داشــته باشــد. 
اگر رازی خصوصی و در حوزه مســائل شخصی 
اســت،  جایز نیست که آن را افشا کرد و اگر این 
راز در ارتبــاط با خود اوســت،  تنها در صورتی 
می تواند افشــاگری کند که از طرف شــخص به 
 او ظلمی شــده باشــد و گرنه جایز نیست بلکه 

حرام است.
اما اگر رازی که در اختیار اوســت، اجتماعی 
و امنیتی و نظامی باشــد، نمی توانــد در اختیار 
دشــمنان بگذارد و باید در حفاظت آن بکوشــد. 
اگر رازی می داند که در ارتباط با دیگری اســت و 
به مسائل امنیتی و امنیت جامعه مربوط می شود 
حتی اگر شخص او را امین دانسته و با او در میان 
 گذاشته باشد، می بایست در نزد مسئولان افشاگری 

کند. 

مثلا اگر منافقی یا سســت ایمانی ارتباط با 
دشــمنان داشته باشد و شــما از آن آگاه شدید 
حتی اگر خود او شــما را در جریان این ارتباط 
گذاشته باشــد، بر شماست که افشاگری کنید و 

مسئولان را در جریان امر قرار دهید.
بارهــا خداونــد در آیــات متعددی، رازهای 
منافقان و سســت ایمان ها را افشا کرده و پرده 
 از ارتباط ها و توطئه های آنان برداشــته اســت.

)سوره محمد، سوره منافقون(
خداوند گزارش می کند که سســت ایمان ها 
و منافقان همواره در نقش جاســوس عمل کرده 
و خواسته و ناخواســته با افشای رازهای جامعه 
اســلامی ضرباتی را به جامعه زده اند و مشکلاتی 

را ایجاد کرده اند. 
از این رو خواهان هوشیاری مؤمنان نسبت به 
این گروه می شود و به سست ایمان ها و منافقان 
نیز هشدار می دهد.)نساء، آیه 83؛ ممتحنه، آیه 

1؛ انفال، آیه 27(
به هر حال، باید توجه داشت که رازها دارای 
تفاوت های ماهوی می باشــند و افشای هر رازی 
نــه مطلقا بد و نه خوب اســت. به این معنا که 
افشــاگری امری خنثی اســت و زمانی می توان 
درباره آن ارزشــگذاری بد یــا خوب کرد که به 
متعلــق و محتوای راز و انگیزه ها و شــرایط آن 
توجه داشــت. مرزها و محدوده افشاگری را باید 
در چارچــوب خاص خود تحلیل و تبیین کرد و 
توصیه های ارزشی، قانونی و حقوقی را برمدار هر 
یک از شقوق مسئله بیان کرد. از این رو در آیات 
قرآن برای افشــاگری رازها و اسرار، احکامی از 
واجب تا حرام و جایز بیان شده است که مرتبط 

به شقوق مسئله است.


